
برنامة درسي يكي از مهم‌ترين ابزارهاي آموزشی است كه مي‌تواند بر ذهن، جسم و روان افراد مؤثر باشد و آثار آن همیشه در آنان باقي 
بماند. نظام تربيتي سنتي بر انباشتن مفهوم‌ها و دانش‌ها در ذهن دانش‌آموزان تأكيد داشت، اما نظام كنوني بر توسعة روحیة پرسشگري 
و بهره‌مندي از روش‌هاي فعال و اكتشافي تأکید دارد. موضوع پرسشگري آن‌قدر مهم است كه خداوند متعال در قرآن كريم بارها و بارها 
بر عبارت‌هایي همچون »أفلا تَعقِلُون« تأكيد كرده است. بنابراين در رويكردهاي نوين آموزشي در پی انتقال دانش به ذهن دانش‌آموزان 
نيســتيم، بلكه می‌خواهیم آنان را با موقعيت‌هاي مسئله‌اي، چالشي و كاوشــگرانه روبه‌رو و درگیر کنيم. اين بدان معناست كه ما نبايد 
دانش‌آموزاني تربیت کنیم كه تنها مي‌دانند و مي‌فهمند، بلكه باید بتوانيم افرادي را پرورش دهيم كه ذهن كاوشگرانه دارند و پرسش‌هاي 

بيشتري در ذهن آنان تراوش مي‌كند.
كنجكاوي، خيال‌پردازي، پرسشــگري، كاوشــگري و فعال‌بودن از مهم‌ترين ویژگی‌هایی هستند كه نسل كنوني و آيندة ما بايد داشته 
باشند. براي رسیدن به این هدف، لازم است كه در طراحي آموزشي خود دانش‌آموزان را در موقعيت‌هاي چالشي، تجربي و مسئله‌اي قرار 

دهيم. دانش‌آموزان در اين دنياي پيچيده بايد براي رویارویی با چالش‌ها و مسئله‌های واقعي زندگي آمادگي داشته باشند.
اما منظور از موقعيت‌هاي مسئله‌محور چيست؟ اين موقعيت‌ها شرايطي به وجود مي‌آورند كه ذهن و جسم دانش‌آموز درگير شود و او 
را به فكر وامی‌دارند تا مسيرهاي عصبي مغز و اندام و اعضاي بدن وي فعال‌تر شوند. بنابراين هدف اين نيست كه مقصد را حاضر و آماده 
جلوي دانش‌آموز قرار دهیم، بلكه هدف، ترغيب و تشويق او براي رسيدن به مقصد است. از آنجا كه انسان‌ها ذاتاً كنجكاوند، فراهم‌کردن 
موقعيت‌هاي چالشي و مسئله‌اي مي‌تواند ذهن آنان را درگير كند. متخصصان علوم شناختي معتقدند كه وقتي ذهن دانش‌آموز به چالش 
كشيده شود نوعي بي‌تعادلي در ذهن وي به وجود مي‌آيد كه اين امر باعث برانگيختگي براي يادگيري مي‌شود. بديهي است هر قدر اين 
موقعيت‌ها بيشتر طراحي شوند مي‌توانيم انتظار داشته باشيم که قدرت حل مسئله، خلاقيت و تفكر در آنان رشد پيدا كند و اثربخشي 
يادگيري بيشتر شود. كارشناسان علوم تربيتي هم بر اين باورند که هر‌قدر موقعيت طراحي‌شده به شرايط واقعي نزديك‌تر باشد،‌ يادگيري 

عميق‌تر خواهد شد. 
براي دســتيابي به هدف‌های مذكور، بايد از روش‌هاي فعال، مســئله‌محور، چالشي و اكتشــافي در تدريس بهره‌مند شويم. يك اصل 
اساســي وجود دارد كه بیان می‌کند »هيچ‌كس كاري را كه خيلي آسان يا خيلي دشوار باشد، دوست ندارد.« بنابراین، طراحي تكليف و 
ايجاد موقعيت يادگيري بايد قدري دشوارتر از توانايي كنوني دانش‌آموزان باشد و در ذهن آنان مسئله و چالش ايجاد كند. ايجاد چالش 
باعث توجه بيشتر آنان خواهد شد. برای مثال، يك معلم تربيت‌بدني مي‌تواند به جاي تبيين انواع پاس در هندبال، با طراحي يك تمرين 
اكتشافي فرصتي فراهم آورد كه خود دانش‌آموزان انواع پاس‌ها و كاركردهاي هر يك از آن‌ها را كشف كنند يا يك مراقب سلامت به جاي 
توضيح موضوع »تغذية سالم« می‌تواند از دانش‌آموزان بخواهد مواد غذايي مصرفي در طول هفتة خود را يادداشت و آن‌ها را به دو بخش 

سالم و ناسالم تقسيم كنند.
آری، بهره‌گيري از روش‌هاي اكتشــافي باعث خلق فرصت‌هاي تفكر براي دانش‌آموزان اســت و زماني كــه دانش‌آموزان فكركردن را 
مي‌آموزند، مي‌توانند خلاق،‌ متفكر و مســئول يادگيري همیشگی خود باشند. زماني كه دانش‌آموزان به توليد و اكتشاف دست مي‌زنند، 
يادگيري آنان به‌گونه‌ای چشمگير افزايش مي‌يابد. دانش زماني داراي اثربخشي است كه بتواند مسئله‌ها و چالش‌هاي زندگي را حل كند 
و به اصطلاح، كاربردي باشــد. دانش‌آموزان بايد مهارت‌هاي زندگي را بياموزنــد و با بهره‌گيري از هنر تفكر بتوانند در رویارویی با آن‌ها 

واكنش مناسب داشته باشند.
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